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از راست به چپ:
1-گوش دادن پنهانى به 
سخن ديگران 2-به درجه 
ــته  ــيدن -رش ــالا رس ب
شمشيربازى -پارچه پرزدار 
ــى 3-برهنه و لخت  قيمت
-بى كم و كاست -اشاره 
-حرف انتخاب 4-كامل 
ــد -بيمارى  كردن -ناامي
ــه دور  ــاره ب زردى 5-اش
-ماده اى از جنس چربى 
كه در تمام سلول هاى بدن 
ــاخت  وجود دارد و در س
ديواره ى سلولى و برخى 
هورمون ها نقش مهمى 
ايفا مى كند -درخت زبان 
گنجشك 6-اوضاع جوى 
در يك ناحيه -شهرى در 
ــتان  ــتان و بلوچس سيس
7-آرزومندى -مادرترك 
-نشانه  مفعولى 8-پيرو-
پروردگار-موجود سم دار-

روايتگر 9-سخن راست و 
بى پرده-جامه صاف كن 
ــيار 10-نام  -دانا و هوش
قديم گرگان - شگفت آور 
11-شكوه و جلال-استغنا 
و توانگرى -حرف ندا 12-

هديه اى به عروس -ترس 
و خوف -توجه كردن 13-

ــيرينى  ــطح -ش واحد س
ــكار و ظاهر  فروش -آش
-سوداى ناله 14-ملكوتى 
و عالم بالا -نقطه چينى 
ــد و  ــى -متح درحكاك
ــمند  صميمى 15-دانش
ايرانى قرن ششم صاحب 

كيمياى سعادت.
از بالا به پايين:

ــنده 1-تعطيل بين دو مجلس  ــايل سفر -شبيه 3-ناپايدار -روش و اسلوب -دانشگاه معروف انگلستان 2-سر زدن گناه از كسى -تهمت زدن -نويس ــتگان و زرنگ -ساكن و جايگزين 4-جهان و دنيا -باهوش -از وس فرش ــم  5-عال

ــن  روش و  ــان  ــينا -درخش ــاب ابوعلى س ــازى قنات و نهر 6-كت ــى الكتريكى 7-سنگ گرانبها -واحد اندازه گيرى مقاومت -پاكس ــات -ويران ــى -مايع حي انگليس ــر  ــيك 8-ضمي ــبانى و كش ــيدن و پاره -پادشاه -بخيل 9-كل و -پاس ــوچ -تخمين و كردن -دفترعكس 10-همگى -كش ــه از خالى و پ ــى-گردى ك بررس

ــت مى آيد 11-شهر صنعتى كوبيدن غلات به دست  ــاس و آل ــد!-از مركبات سنجش 12-از روزگار در ايتاليا-مقي ــوزن مى آوردن ــن انعقاد -پرنده اى شكارى -افزار -گرامى 13-يار س -حيوان دست آموز و رام.15-بزرگ -بوى خوش نمى كند -روشن ضمير خون 14-افراط و تفريط و آلات -ويتامي

از راست به چپ:
1-حرف روياروى 5-تكنوازى 
8-گلابتون ساز 12-دم بريده 
13-ماه محبت و عاطفه 14-

موش خرما 15-خداى هندى 
ــاس 17-پول  16-چروك لب
ــاينده درهاى  آمريكا 18-گش
بسته 19-لباس آخوند 20-فكر 
ــده 23-موى  و نظر 21-عقي
ــوان 25-طرفدار  ــردن حي گ
ــي 29-كشور  تغييرات اساس
افريقائى كه به نسل كشى در 
ــت 33-مايع  دارفور متهم اس
ــي كه از  ــرارى 34- خوراك ف
اسفناج تفت داده و تخم مرغ 
ــت كنند 36-بعضى ها  درس
ــد از آب هم بگيرند  ميخواهن
37-از بافتنى ها 39-از آخرين 
نبردهاى جنگ جهانى دوم كه 
به آزادى فرانسه انجاميد 41-

بلا است و نيز كمى و نقصان 
43-فلز مادر 44-رودخانه اى با 

آبشارهاى زيبا در كرمانشاه 47-
اردوگاه نظامى 49-ورم 53-پدر 
ــعر نو 54-حجاب خورشيد   ش
55-ميوه زودرس 56-رها 57-

ــب 58-گرامى  ــر ل دعاى زي
59-قطاع الطريق 60-حلقه اي 
كه براي بستن در، قفل را از آن 

رد كنند 61-خسته و درمانده.
از بالا به پايين:

ــارس  ــج ف 1-از جزايرخلي
ــل زن 3-كلاهكش  2-ده
ــوت  4-اخ ــت  مرگباراس
5-قديم ترين كتاب داستان 
فارسى كه درباره دلاوريهاى 
نواده عمروليث صفارى نوشته 
ــع آن در چين و  ــده ووقاي ش
ماچين مى گذرد 6-زبانه آتش 
7-از كاخهاى تماشائى پاريس 
ــتان  ــوه هاى تابس 8-از مي
9-مسابقه اتومبيل رانى 10-
بى رونقى 11- پوسته هاي 
سفيد رنگ و ريز در موي سر 

ــون و جوانب 24- 22-پيرام
هراسان 25-گونه اى موسيقى 
عامه پسند به معناى جنباندن و 
تكان خوردن كه در دهه هاى 
ــلادى در امريكا  50 و 60 مي
شكل گرفت  26-پدر ترك 
27-پول قديمى 28-طشت 
ــين  كوچك 30-از راجه نش
ــابق هند 31-گندم  هاى س
آسياب رفته 33-منع كردن 
ــارگاه  ب و  ــه  35-خيم
ــليم  ــردن و تس 38-رها ك
شدن40-ميوه اى سرشار از 
ويتامين ها و مواد مغذى مثل 
كلسيم، پتاسيم، فيبر و ويتامين 
ث كه بسيار كم چربى و كم 
ــت 42-سرباز  كلسترول اس
همه كاره 44-حاشيه و ساحل 
45-كوچك و براده 46-ستون 
دين در اسلام 48- برجسته و 
ــدرن 51- ممتاز 50-نمد م

ــم 52-گرد نرم  سايبان چش
شده سولفور آهن يا سرب. 

تهيه و تنظيم: پژواك
(به انگيزه يكصد وشصتمين 
سالمرگ محمدشاه قاجار- 14 
خورشيدى-   1227 شهريور 
 1848 سپتامبر   5 با  برابر 

ميلادى) 
بدانجا  مطلب  پيش  در شماره 
اول  نيكلاى  تزار  رسيد كه وقتى 
بازديد  براى  روسيه  امپراطور 
به  قفقاز  شده  تسخير  ايالات 
ايروان رفته بود. محمدشاه وليعهد 
خردسال خود ناصرالدين ميرزا را 
در معيت هيأتى كه ميرزاتقى خان 
وزير نظام (اميركبير و صدراعظم 
زنگنه  محمدخان  بعدى)، 
اميرنظام، عيسى خان قوانلو دائى 
وليعهد و ملا محمود نظام العلماى 
تبريزى ملاباشى وليعهد اعضاى 
اصلى آن بودند روانه ايروان كرد 
كه تهنيت ملوكانه را به تزار ابلاغ 
اميد داشت  در عين حال  و  كند! 
كه رضايت همسايه شمالى را در 
زمينه انتخاب وليعهد نيز به دست 

آورد و اينك دنباله مطلب: 
ورود  از  پس  ايرانى  هيأت   ...»
ايروان،  حومه  در  كليسا،  اوچ  به 
تصميم گرفت به جاى اقامتگاهى 
نظر  در  آنها  براى  ها  روس  كه 
خود  چادرهاى  در  بودند  گرفته 
سكونت گزيند. خود شاهزاده نيز 
شهر  ارگ  در  اقامت  از  مؤدبانه 
نگاران  وقايع  ورزيد.  خوددارى 
دربارى اين عمل را ستودند و آن 
فهم  علايم  نخستين  از  يكى  را 
شمردند.  شاهزاده  هوشيارى  و 
سبك  به  سپهر،  الملك  لسان 
از قول  پر تكلف هميشگى خود، 

ناصرالدين ميرزا مى گويد:» ما را 
خضارت (1) چمن و غزارت (2) 
جويبار از تنگناى حصار پسنديده 
خردسال  «شاهزاده  باشد.  تر 
عشق به طبيعت و هواى آزاد را، 
كه بعدها به سليقه مهارناپذيرى 
از اوان كودكى  مبدل شد. ظاهراً 
پيدا كرده بود. ولى اين تصميم به 
خصوص او چه بسا از احساسات 
ميهن پرستانه برخى همراهان نيز 

تأثير پذيرفته بود.
روسيه  تزار  نيكلا  با  ملاقات 
شاهزاده  بود.  دوستانه  بسيار 
خردسال را به تالار مجاورى بردند 
بار  خصوصى  طور  به  آنجا  در  و 
يافت. امپراتور شاهزاده محجوب 
را روى زانوى خود نشاند و او را» 

به خنده و تبسم و سخن و تكلم 
تكليف و ترغيب همى فرمود « و به 
نشان محبت انگشتر الماس خود 
را كه سيماى تزار بر آن منقوش 
ضمن  در  بخشيد.  او  به  نيز  بود 
بزرگ»،  «عم  كه  داد  اطمينانش 
يعنى خود امپراتور، در آينده همه 
خواست هاى وى را برآورده خواهد 
هيأت  اعضاى  با  گفتگو  در  كرد. 
در  و  خودمانى  تزار  برخورد  نيز 
عين حال تفقدآميز بود، گوئى با 
مأموران يكى از دولت هاى دست 
نشانده همجوار صحبت مىكرد. 
به معلم شاهزاده گفت كه «تربيت 
و تعليم وليعهد را به تو مىسپارم» 
و دست به شانه ميرزا تقى خان 
را «رفيق قديمى» خواند  او  و  زد 

و حتى به روسى چند كلمه اى به 
دوستى با وى سخن گفت- تزار 
ميرزا تقى خان را در سفر ديگرى 
در 1246 هـ.ق. همراه خسروميرزا 

ديده بود.
هيأت  از  پذيرائى  حال،  اين  با 
را  خان  ميرزاتقى  ظاهراً  ايرانى 
چندان تحت تأثير قرار نداده بود، 
چه او يك سال بعد در گفتگوى 
در  انگليس  كنسول  با  خصوصى 
تبريز شكوه كرد كه «در مقايسه 
با توجهى كه در حق خسروميرزا 
احترام  «وليعهد»  گرديد.  مبذول 
و امتيازى ناچيز» دريافت داشت. 
به  هيأت  بازگشت  از  پس  اما 
تبريز، تزار يك قطعه نشان عقاب 
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عاشقانه اى از: سيمين بهبهانى
از دستِ من فرار مكن

دوران عشق و شور گذشت
اى دل هواى يار مكن

بر دوشِ عشق هاى كهن
اندوهِ نو سوار مكن

مى دانمت كه پير نهِ اى
آرام و گوشه گير نهِ اى

امّا مرا به پيرسرى
از عشق شرمسار مكن
خواهى هواى يار كنم
در پاش گل نثار كنم

جز برگ زرد نيست مرا
پاييز را بهار مكن

افزون تپيدنت ز چه بود؟ 
چابك دويدنت ز چه بود؟ 

پاى شتاب نيست مرا
از دستِ من فرار مكن
گيرم كسى ربود تو را

من باز جويمت به كجا؟ 
بيزارم از جدال، مرا

درگيرِ كارزار مكن! 
گويد دلم كه «لاف مزن
با من دم از خلاف مزن
تو كيستى كه دم بزنى

دعوى به اختيار مكن!» ...
در عشق، ناخدات منم
در شاعرى صدات منم

اى مبتلا! بلات منم
ما را به كم شمار مكن! «
گويم: نه كمتر از تو منم

در كارِ عاشقى كهنم
هرچند پير، شيرزنم

تعجيل در شكار مكن
يارى كه دوست داشتمش

با خاك واگذاشتمش
اكنون مرا كه آنِ ويم
با غير واگذار مكن» ! 

تيغى ز روزگارِ كهن
جا كرده خوش به گنجه من
در مرگِ خود مكوش و مرا

مُلزم به انتحار مكن! 
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 حافظ شيرازى
دل گمشده

مسلمانان مرا وقتى دلى بود
كه با وى گفتمى هر مشكلى بود

به گردابى چو مى افتادم از غم
به تدبيرش اميد ساحلى بود

دلى همدرد و يارى مصلحت بين
كه استظهار هر اهل دلى بود

ز من ضايع شد اندر كوى جانان
چه دامن گير يارب منزلى بود
برين جان پريشان رحمت آور

كه وقتى كاردان كاملى بود

به نام عشق
من را به غير عشق به نامى صدا نكن

غم را دوباره وارد اين ماجرا نكن
بيهوده پشت پا به غزلهاى من نزن
با خاطرات خوب من اينگونه تا نكن

موهات را ببند دلم را تكان نده
در من دوباره فتنه و بلوا به پا نكن

من در كنار توست اگر چشم وا كنى
خود را اسير پيچ و خم جاده ها نكن
بگذار شهر سرخوش زيبائيت شود

تنها به وصف آينه ها اكتفا نكن
امشب براى ماندنمان استخاره كن
اما به آيه هاى بدش اعتنا نكن....

آن دم كه با تو  ام
اى آنكه زنده از نفس توست جان من
آن دم كه با تو ام، همه عالم ازان من

آن دم كه با توام، پرُِم از شعر و از شراب
مى ريزد آبشار غزل از زبان من

آن دم كه با توام، سبكم مثل ابرها
سيمرغ كى  رسد به بلندآسمان من
بنگر طلوع خنده ى خورشيد بر لبم

زان روشنى كه كاشتى اى باغبان من!
با تو سخن ز مهر تو گفتن چه حاجت است؟
خود خوانده اى به گوش من اين، مهربان من

در قلمرو شعر فارسى از از  لابلاىلابلاى  متونمتون
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حل جدولهاى شماره پيش

محمدشاه قاجار سلطان درويش مسلك (بخش چهارم) 
-رفتار امپراطور روس با هيأت ايرانى چنان بود كه گوئى با مأموران يكى از دولت هاى دست 

نشانده همجوار صحبت مى كرد.
-ميرزاتقى خان از احضار ناصرالدين ميرزا از تبريز و اعزام قهرمان ميرزا به جاى او چنان 

برآشفت كه محمدشاه را «شاه حيوان» خطاب كرد! 
-روس ها مشوق محمدشاه در لشكركشى به هرات بودند ولى انگليس ها روى دست روس 

ها بلند شدند و به خليج فارس نيرو فرستادند.
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